
  اثبات نظریه کانت مبنی بر تبدیل همۀ اشکال قیاس به شکل اول
  1اکبر پیمان علی

  
  چکیده
از آیـد؛ و اینکـه        هـای چهارگانـه آن مـی         دیدگاه کانت دربارۀ قیاس صوری و شکل       ، قیاس ،در آغاز 

تـوان بـه شـکل اول         های دیگر را می     میان اشکال قیاس تنها شکل اول است که اهمیت دارد و شکل           
 ارســطویی معرفــی -هــای منطــق کلاســیک  هــای گونــاگون و قاعــده پــس از آن شــکل. دبرگردانــ

هـا،    شود با الگو گرفتن از زبان صوری منطق جدید، نظریۀ مجموعه            گردند؛ در پایان کوشش می      می
 شـکل اول و  هب ـتوان   را می های گوناگون قیاس      به ویژه نمودار وِن، ثابت شود که چطور همۀ شکل         

در هر مورد، نیز، مثالی از زبان طبیعی برای درک بهتـر            . بازگرداند )Barbara(ل  آن هم به ضرب او    
  . شود موضوع ارائه می

  
  ها کلید واژه

  ها، نمودار وِن  های قیاس، نظریه مجموعه کانت، منطق صوری، منطق ریاضی، قیاس صوری، شکل
  

ــت  ــوع رفـ ــول و در موضـ ــر در محمـ  عمـ
 اثـــــر نتیجـــــه بـــــی هـــــر دلیلـــــی بـــــی

ــنو  ــه مصــ ــز بــ ــانعیجــ ــدی صــ  عی ندیــ
ــفی ــایط فلســــــ  میفزایــــــــد در وســــــ
 گــــرد خــــان او را دلیــــل آتــــش اســــت

 

 بصــــیرت عمــــر در مســــموع رفــــت بــــی 
 باطـــــل آمـــــد در نتیجـــــه خـــــود نگـــــر
 بــــــــر قیــــــــاس اقترانــــــــی قــــــــانعی
 از دلایـــــل بـــــاز برعکســـــش صــــــفی   
 بــی دخــان مــا را در ایــن آتــش خــوش اســت

 الدین بلخی  مولانا جلال                           

______________________________________________________ 
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 قیاس صوری و اثبات نظریۀ کانت مبنی بر اینکه تمام اشکال ضروب اشکال و درباره
  .شوند  شکل اولیه تبدیل میضروبآن به ضروب قیاس و 

موشکافی غلط چهار شکل قیاس «در ابتدای این مقاله خلاصۀ گفتار کانت را درباره      
آن پرداختـه و در  ضـروب  نقل نمـوده و سـپس بـه توصـیف قیـاس صـوری و           » صوری

برای .  شکل اول قابل تبدیلند    ضروب مختلفه قیاس به     ضروبکنیم که     تمه ثابت می  خا
. نمـائیم  هـا اسـتفاده مـی    این کار از اصول و قوانین منطـق ریاضـی و تئـوری مجموعـه     

شود و در این راه هر جا لازم           زبان ساده بیان     بهالمقدور    کوشش شده که مطالب حتی    
  . دائه گردها  و نمودارهای مربوط ار  مثالباشد

یکـی  . قیاس بطورکلی دو گونه اسـت «گوید   الذکر می   ایمانوئل کانت در نوشتار فوق    
قیاس ناب یا قیاس محض و دیگری قیاس مختلط؛ قیاس ناب آن است که فقط از سـه             
جمله تشکیل شده باشد و اگر در آن بیش از سه جمله بصورت ظاهر یـا ضـمنی پـیش                    

گوید قیاس محـض فقـط در شـکل اول     مچنین می ه. شود  آیند قیاس مختلط نامیده می    
منظـور کانـت از جملـه       » .کند و در سه شکل دیگر قیاسات مختلطنـد          امکان پیدا می  

ای چنـین تعریـف       گـوئیم و در منطـق گـزاره         عبارتی است که به آن حکم یا گزاره می        
  . شده است

ن جملـه   ای است که بتوان دربـارۀ آن بطـور کلـی نظـر داد کـه آ                  حکم یا گزاره جمله   
  . دهد چنین است دستوری که کانت برای قیاس محض می. راست است غلط است

و » A، خـود یـک خصیصـه از امـر        A از یک امر     C از یک خصیصه     Bیک خصیصه   «
  .شود حاصل می) حکم(گوید از این دستور سه جمله  می
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C ــه ــتB دارای خصیصـــــ  هســـــ
A ــه ــتC دارای خصیصـــــ  هســـــ

ــس  ــه Aپـ ــتB دارای خصیصـ  هسـ
  

  انی استـلانی باشد روحـــــقهر چه ع 
ــت  ــی اســــ ــانی عقلانــــ روان انســــ
ــت   ــانی اسـ ــانی روحـ ــس روان انسـ پـ

  
گوید که فقط این قیاس یک قیاس محض اسـت و اشـکال دیگـر قیـاس در                    کانت می 

علم قیاس یعنی علم اشکال     «کند که     حقیقت یک موشکافی بیمورد است و اضافه می       
بندی اشـکال قیـاس یـک ورزش     قسیمقیاس هیولایی است که پاهایش از گل است و ت         

اگر چه از هر چهار شکل قیاس امکـان رسـیدن بـه نتیجـه               «نویسد    و می » فکری است 
اما بجز در شکل اول این امکان فقط با استفاده از اختلاط قیـاس              . صحیح وجود دارد  

  » .پذیرد مابین تحقق می فی
ر جایی تیزهوشی بسیار    اگر د «گوید    تازد و می    کانت در این مقاله به علمای منطق می       

ای بکاربرده شده در همین علم منطق اسـت کـه در آن عـالم نمـایی                   فایده  برای امر بی  
بیش از حد شده و برای هر شکل قیاس وجـوه مختلـف اختـراع گردیـده و بـرای هـر                      

هـا حروفـی تعبیـه گشـته کـه            فت و نامأنوسی برگزیده شده و در آن نام        گ نام ش  ضرب
هـا بتـوان آن وجـوه را بـه وجـوه شـکل اول               د، تا با کمک آن    دارای معانی رمزی هستن   

برای من مایه مسـرت اسـت اگـر چنـد سـاعتی وقـت را            «گوید  کانت می » تبدیل نمود 
که سـرش در ابرهـای قـرون باسـتان و پاهـایش از گـل                را  صرف این نمایم تا هیولائی      

ارد و قیاس صوری حـداقل یـک فایـده د    «گوید که     و به طنز می   » است سرنگون سازم  
این علـم در واقـع      . توانند افراد ناوارد را مغلوب سازند       آن این است که خبرگان آن می      

یک نوع ورزش برای این حضرات شده و هنری است که ممکن است در بسـیاری از                  



  
  
  
  
  
 ۳۲                                                                                                           
 

نمایـد و از ایـن جهـت بهتـر            موارد مفید باشد ولی بـه شـناخت حقیقـت کمکـی نمـی             
  .»کنمبینیم که در این مورد سکوت اختیار  می

کنند اگر آن را جدی تلقی کنیم باید مطلـب   با قضاوتی که کانت درباره علم قیاس می 
 نوشـت و خـود تـا    1762اما کانت این مقاله را در سـال    . را به همین جا خاتمه دهیم     

 سال دیگر به تـدریس منطـق و متافیزیـک مشـغول بـود،      36 یعنی بیش از  1798سال  
د کرسـی درس منطـق و مـا بعدالطبیعـه را در          بـه بع ـ   1770الخصوص که از سال       علی

تـوان خـوب تصـور نمـود          دانشگاه کونیکسبرگ در پروس شرقی به عهده داشت و می         
در طـول   . شـده اسـت     های منطق او تنهـا بـه شـکل اول قیـاس محـدود نمـی                 که درس 

هـای بزرگـی در ریاضـیات و منطـق            دویست سال پس از درگذشـت کانـت پیشـرفت         
نیم تفکر کانت را در مسـئله فـوق از دیـدگاه، جدیـدی مـورد                توا  حاصل آمده و ما می    
  . بررسی قرار دهیم

 مشتق شـده کـه بـه معنـی     Syllogismosاز واژه یونانی    ) Syllogismus(سیلوژیسم  
سیلوژیسـم عبـارت   . کـنم  ترکیب گفتار است و ما آن را به قیاس صـوری ترجمـه مـی           

لـی از سـه حکـم تشـکیل شـده       جزئی برسد و بطور ک بهاست از استنتاجی که از کلی       
سیلوژیسـم عبـارت اسـت از    « . کنـد  خود ارسـطو قیـاس را چنـین تعریـف مـی       . است

که اگر در آن امری فرض شود امر دیگری حاصل آید کـه بـا امـر                 ) Logos(گفتاری  
تفاوت دارد و این حصول تنها به خاطر این باشـد کـه امـر اول هسـت و نـه بـه خـاطر                         

  » .دخالت امر خارجی دیگر
اگـر سـه مفهـوم بـا یکـدیگر آنچنـان       «کنـد   رسطو روش قیاس را چنین توصـیف مـی    ا

ای داشته باشند که آخری بطور تمام در مفهوم وسطی و وسـطی بطـور تمـام در               رابطه
اولی موجود باشد  و یا نباشد پس در ایـن صـورت بـرای مفهـوم خـارجی یـک قیـاس          
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گـویم کـه در یکـی از          مفهوم وسطی آن را مـی     . شود  حاصل می ) Syllogism(کامل  
بخـاطر ایـن خاصـیت ایـن        . مقدمات موجود باشد و دیگری را در خـود داشـته باشـد            

گـویم کـه یـا خـود در           مفهـوم خـارجی آن را مـی       . نـامیم   مفهوم را مفهوم وسطی مـی     
 و از هـر  B گفته آیـد و  B از هر Aاگر . دیگری است و یا اینکه دیگری را خود دارد    

C گفته آید پس A از هر Cفته آید گ. «  
اولـین  . نـام دارنـد   ) Prāmisse(شود و مقدمات      گیری می   دو حکمی که از آنها نتیجه     

و ) Proposition major) (مقدمـه کبـری  (مقدمه را جمله بـالایی یـا جملـه بـزرگ     
نامنـد کـه بـه لاتـین       یا می ) مقدمه صغری (دومین مقدمه را جمله زیر یا جمله کوچک         

(Proposition minor)ــت ــه   از .  اس ــه نتیج ــن دو مقدم ــل (conclusio)ای  حاص
 Terminus(مفهــومی کــه در هــر دو مقدمــه مشــترک اســت حــد میانــه . شــود مــی

medius (            و آن دو مفهوم دیگر که در مقدمۀ اوّل و دوّم وجود دارند مفاهیم خـارجی
مفهوم خارجی جملۀ بالایی را حـد کبـری و مفهـوم خـارجی جملـه دوم را       . نام دارند 

 Terminus(و ) Terminus major(نامند کـه بـه لاتـین بـه ترتیـب        حد صغری می

minor (هر یک ازجملات قیاس یک حکم است که در آن دو مفهـوم یـا دو                . هستند
و ) Subjekt(در جملـۀ سـوم یـا جملـۀ نتیجـه مفـاهیم موضـوع              . خصصیه پیش میاید  

نـدگان بـال    تمـام پر  «مثلاً اگر جملـه سـوم ایـن باشـد           . نام دارند ) Pradikat(محمول
شـود  خاصـیت بـال       نمایش داده مـی    Sخاصیت پرنده بودن موضوع است و به        » دارند

توان بطور خلاصه     جملۀ فوق را می   . دهند   نمایش می  Pداشتن محمول است و آن را به        
هـر چیـز کـه خاصـیت یـا      «که معنی آن این است    » P ها هستند    Sتمام  «چنین نوشت   

در زبان منطـق صـوری بـرای عبـارت     » . استP دارد دارای خاصیت یا نشان    Sنشان  
برنـد کـه معنـی آن ایـن            را به کـار مـی      ∀xعلامت  » تمام چیزهایی که  «با  » هر چیز «
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توان جمله فوق را به زبان ریاضی         با این علامت می   . »هاXتمام  «یا  » Xهر  «است که   
  .نوشت

)]px()sx[(
x

)PS(    تر    یا به طور خلاصه∀∋⇒∋
xxx

⇒∀  
 Uniuevsell) (موجبه کلی(در قیاس صوری احکام را برحسب اینکه کلاً تصدیقی 

Affirmativ (  
سـالبه  (و یا کـلاً سـلبی   ) Partikular Affirmativ) (موجبه جزئی(یا جزاً تصدیقی 

  )Universell Negativ)(کلی
 باشـند بـه چهـار نـوع تقسـیم      )Partikulär Negativ) (سـالبه جزئـی  (با جزاً سـلبی  

هـا  Sتمـام   «یـا   » تمـام پرنـدگان بـال دارنـد       «: حکم موجبه کلی  : برای مثال . کنند  می
)(» Pهستند 

xxx
PS ⇒∀  

» Pهـا هسـتند     Sبعضـی از    «و  » بعضـی از پرنـدگان بـال دارنـد        «: حکم موجبه جزئـی   
)PS(

xxx
⇒∀¬  

»  نیسـتند  Pهـا   Sهـیچ یـک از      «و  » ال هسـتند  ب ـ  تمام پرنـدگان بـی    «: حکم سالبه کلی  
)PS

xxx
¬⇒∀  

»  نیسـتند  Pهـا   Sبعضـی از    «یـا   » بعضـی از پرنـدگان بـال ندارنـد        «: حکم سالبه جزئی  
)(

xxx
PS ⇒∀¬   

اسـت  ) Implikation( نشان اسـتلزام     ⇒ نشان نفی و علامت      ~در مثال بالا علامت     
و سالبه کلـی    ) i(م حکم موجبه جزئی را با حرف        ) a(جبه کلیه را با حرف      حکم مو 

حکــم . کننــد مشــخص مــی ) o(و ســالبه جزئــی را بــا حــرف    ) e(را بــا حــرف 
)( xxx

BA هسـتند   Aهـا کـه دارای خاصـیت    Xتمـام  «توان چنین خوانـد    را می ∀⇒
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باشـد پـس دارای       Aگـی    اگـر دارای ویژ    xیا اینکه هر    » نیز هستند    Bدارای خاصیت   
  » نیز خواهد بود Bویژگی 

 نمایش دهـیم و مجموعـه   A هستند به Aها که دارای نشان Xحال اگر مجموعه تمام    
)( نمایش دهیم حکـم      B هستند به    Bها که دارای نشان     Xتمام   xxx

BA  را کـه    ∀⇒
 Aه مجموعـه  توان بدین طریق تعبیر نمود ک  شود یک استلزام صادق است می       فرض می 

  . نامند ها را دیاگرام ونِ می صورت نموداری مجموعه. استBیک زیرمجموعه از 
   پــــس دیــــاگرام ونِ آن A⊂B اســــت یعنــــی  Bای از   زیرمجموعــــهAچــــون 

) Venn Diagramm (شود چنین می .  
  
G :عالم سخن)universe of discourse(  
  

 هـای ممکنـه     Xه تمـام     نمـودار مجموعـه کـل یعنـی مجموع ـ         Gدر این دیاگرام مربع     
 کـه   ⇒BAدهیم که برای رابطه اسـتلزامی         در این جا تذکر می    ) عالم سخن . (است

 گزاره هستند چهار امکان موجود است که در قیاس ارسـطویی فقـط از    B و   Aدر آن   
 ⇒BAشـود کـه درنتیجـه آن           اسـتفاده مـی    B صادق است و هم      Aامکان اینکه هم    

توانیم رابطه منطقی      به خاطر این محدودیت می    . گردد  صادق می 
xx
BA⇒     را به رابطـه 

  . ترجمه کنیم⊃BAای  مجموعه
xxxحکم سالبه کلی     BA( تـوان    مشخص کردیم می  » e« را که با علامت      ∀⇒¬

یا بطـور خلاصـه   »  نیستBشد دارای ویژگی  باA دارای ویژگی   Xهر  «چنین خواند   
  . » نیستB باشد A که Xهر «

A  

B  

G  
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A B  

G  

 B بـا مجموعـه      Aها این است کـه مجموعـه          معنی این جکم در زبان تئوری مجموعه      
بیگانه است یعنی فصـل مشـترک نـدارد ایـن وضـعیت             

  . شود بوسیله دیاگرام ون بطرز زیر نمایش داده می
 جـزء   Aموعـه   دهد که عناصر مج     این نمودار نشان می   

B   ــه ــزء آن مجموع ــه ج ــتند بلک ــه    نیس ــتند ک ای هس
 نوشته  ~ Bهستند که بصورت      ) Bغیر   (B را ندارد یعنی جزء      Bعناصرش خاصیت   

BA یا ⊃BAشود یعنی  می ¬⊂   
)BA(بنابراین ترجمه جمله     xx

x
 با رعایت محدودیتی که قبلاً ذکـر کـردیم          ∀⇒¬

ای    نیـز جـزء آن مجموعـه       Bشویم که مجموعه       در این جا متذکر می     ⊃BAشود    می
AB را ندارند یعنی Aاست که اعضاء آن علامت  ⊂  

ــه جزئــــی  ــام موجبــ ــه صــــورت » i«احکــ ــه بــ کــ
)BA( xx

x
الفظـی چنـین       هستند بطور تحت   ¬∀⇒¬

هـا کـه    Xمـام   این طور نیسـت کـه ت      «شوند    خوانده می 
»  را نیـز دارا نباشـند     B هستند علامت    Aدارای ویژگی   

بعضـی از  «معنی این جمله به زبان ساده ایـن اسـت کـه       
x     ها که دارای ویژگیA    هستند ویژگی B     و یـا در زبـان تئـوری        » . را نیز دارا هسـتند

یعنی مقطع مشـترک  »  در بعضی از عناصر مشترکند B و  Aهای    مجموعه«ها    مجموعه
ــین نوشــته مــی  . جموعــه تهــی نیســتایــن م شــود  ایــن مطلــب بصــورت ریاضــی چن

φ≠∩ BA      که معادل است با )BA( مجموعـه  دیاگرام ون بـرای ایـن دو        . ¬⊃¬
  . بشکل زیر است

A B  

G
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ــارت    را نشــان مــیB و Aقســمت هاشــور خــورده مقطــع مشــترک   ــی عب دهــد معن
)BA(  B~ یـک زیرمجموعـه کامـل از مجموعـه           Aت که مجموعـه      این اس  ¬⊃¬

 . نیست

)BA(کـــه بصـــورت » O«احکـــام ســـالبه جزئـــی  xxx  هســـتند بطـــور ¬∀⇒
ی ویژگـی  اهائی که دارXاینطور نیست که تمام    «. شوند  الفظی چنین خوانده می     تحت

A هستند دارای ویژگی Bنیز باشند « .  
هـا    معنی این جمله در زبان تئوری مجموعه      »  نیستند Bها  Xبعضی از   «یا به زبان ساده     

 نیستند یـا بـه      B دارای بعضی عناصر است که جزء مجموعه         Aاین است که مجموعه     
∩≠φزبان ریاضی    BA        که دیـاگرام ون آن بشـکل 

  :زیر است
 را نشـان    B~ و   Aقسمت هاشور زده مقطع مشـترک       

∩≠φمعنــی . دهــد مــی BA ایــن اســت کــه مقطــع 
ABمشترک    .  تهی نیست,

 وضع شـده اسـت کـه حـدود      Michael Psellosتوسط» a«،»i«،»e«,»o«حروف 
  . زیسته است  میلادی نیز می1050

  
  توصیف اشکال قیاس

مفهـوم  . قیاس صوری چنانچـه قـبلاً گفتـیم از دو مقدمـه و یـک نتیجـه تشـکیل شـده          
 و مفهــوم خــارجی مقدمــه دوم را بــه    P (Pradikat) مقدمــه اول خــارجی را در
(Subjekt) Sمفهوم میانه که هم در در مقدمه اول و هم در مقدمـه  . دهند  نمایش می
  . دهند  نمایش میM (medius)آید به  دوم پیش می

A B 

G 
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گیـرد، امـا در       قرار مـی  ) محمول (Pو سپس   ) موضوع (Sدر جمله نتیجه همیشه ابتدا      
 و یا بعـد از آنهـا قـرار گیـرد چهـار      S و پیش از P پیش از  M حسب اینکه مقدمات بر 

ارسـطو اشـکال قیـاس را شـاکله       . آید که چهار شکل قیـاس نـام دارنـد           وضع پیش می  
)Schemata (  نامیــده و بعــداً بــه نــام اشــکال قیــاس)Syllogistische Figuren (

ط جــالینوس ســه شــکل اول توســط ارســطو و شــکل چهــارم توســ. انــد مشــهور شــده
)Galenos (وضع شده است .  

  شکل اول

PS
MS

PM

−
−

−

 
])PS()]MS(&)PM(  یا −⇒−− 

 شکل دوم
 

PS
MS

MP

−
−

−

 
)]PS()]MS(&)MP( یا −⇒−− 

 شکل سوم

PS
SM
PM

−
−
−

 
)]PS(]SM(&)PM( یا −⇒−− 

 شکل چهارم

PS
SM

MP

−
−

−

 
)]PS()]SM(&)MP( یا −⇒−− 

 نمایش استلزام است که فرض      ⇒ است و علامت     et نمایش پیوند عطفی     &علامت  
اگر یکی یا هر دو مقدمه صادق نباشد طبق قـانون           . شود مقدمات آن صادق هستند      می

شود و ایـن حالـت را در قیـاس صـوری در               استلزام نتیجه هر چه باشد قیاس صادق می       
  . گیرند نظر نمی

با نماد  (و سالبه کلی    ) aد  با نما (تواند موجبه کلی      هر یک از جملات اشکال فوق می      
e (     و یا موجبه جزئی)   با نمادi (     و یا سالبه جزئی)   با نمادO (بنابراین برای هـر  . باشد
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 به دست میاوریم که     ضرب 256 و برای چهار شکل فوق مجموعاً،        ضرب 64شکل  
صـادق هسـتند و بقیـه       ضـرب    19از ایـن تعـداد فقـط        . نامنـد    قیاس می  ضروبآنها را   
  : صحیح بشرح زیرند ) Modus (ضربده نوز. اند غلط
)(;)(;)(;)(  وجوه شکل اول   EIOAIIEAEAAA 

)(;)(;)(;)(  وجوه شکل دوم     AOOEIOAEEEAE

)EIO(;)OAO(;AII;)IAI(;)EAO(;)AAI(  وجوه شکل سوم  

)(;)(;)(;)(;)( وجوه شکل چهارم EIOEAOIAIAEEAAI 

برای به خاطرسـپردن وجـوه صـحیح قیاسـی جملاتـی را بـه صـورت شـعر در فلسـفه                      
 Johannes( ن را بــه هیســپانوس بردنــد کــه اختــراع آ اسکولاســتیک بــه کــار مــی 

Hispanus(دهند زیسته نسبت می  که در قرن دوازدهم میلادی می .  
 آنها را در پرانتز    ضروبآوریم و برای ممتاز نمودن        شعر یوهانس هیسپانوس را ذیلاً می     

  . کنیم نوشته و با علامات مجهز می
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{ )(;)()(;)( queoireFiiraDprimaenteraleCararbaB

OIEIIAEAEAAA شکل اول  









MS
PM

 









undaesec)ocoraB(;)oniestFE();sestremaC(;)eraseC(
OOAOIEEAEAE

 

  شکل دوم 









MS
MP

  

E
O

*

AIAA
)notpaelF();itparaA(recitatponasgrandetertia





 

)nosireF(;)ordacoB();isitaD();simasiD(
O

*

IEOA

*

OI

*

IA

*

IA

*

I 

  شکل سوم









SM
PM

  

{

).nosiseFr(;)opaseF(

);sitamiD(;)semelaC(;)pilamaB(suntquartae

O

*

I

*

EO

*

A

*

E

*

IA

*

I

*

E

*

EA

*

IA

*

A

 

  هارمچ شکل












SM

PM
  

  
وع قیاس است مثلاً علامت      نوشته شده مشخص کننده ن     ضربعلامتی که بر بالای هر      

AAA     از نـوع موجبـه      ضربکند که هر سه جملۀ این          بابارا تعیین می   ضرب در بالای 
ئی و فریوک مربوط به شکل اولنـد    باربارا و کلارنت و داری     ضربچهار. کلی هستند 

شکل  ضروب اشکال دیگر را به      ضروبتوان    و چنانچه در ابتدای این مقاله گفتیم می       
حکمای قرون وسطی به این امر مطلع بودنـد و از همـین جهـت نـام                 . وداول تبدیل نم  

 نشـان دهـد     ضـربی اند که حرف اول هر         اشکال دیگر را طوری انتخاب کرده      ضروب
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 ضـرب  در F مـثلاً حـرف  .  از شکل اول تبدیل شـود ضرب باید به کدام     ضربکه این   
Festino          به   ضرب از شکل دوم معرف این است که این Ferioque تبدیل است    قابل 
  . شود  تبدیل میDarii به ضربدهد که این   نشان میDisamis در Dو حرف 

برای اینکه بدانیم روش این تبدیلات چگونه است؟ بایستی از بعضـی از قـوانین منطـق                 
  ای استفاده کنیم حکمای قرون وسطی این قـوانین را در شـعر فـوق بـا حـروف                    گزاره

 p, m, s, cضرب در مثلاً. اند  مشخص نموده) 
***
simasDi ( ای کـه در   سه سـتاره

  m,sکنند کـه بایـد از قـوانین      قرار دارند به این امر اشاره می   S و   M و   Sزیر حروف   
  . استفاده کنیم

دهـیم   کنیم کـه نشـان مـی    ذیلاً قوانین فوق را شرح داده و آنها را بدین طریق اثبات می         
  .تندهس  )تاتولوژی( همانگویی که آنها

 Cکه بـا علامـت   ) Contradictoriam Propositionem(ـ قانون تقابل معکوس 1

گویــــد    مشــــخص شـــــده کـــــه مـــــی 
C
B

¬
¬
Α

  برابـــــر اســـــت بـــــا  
B
C
A

   یـــــا 

)( BCACBA ⇒∧⇔¬¬∧ )(  
  

  . کنیم برای اثبات ابتدا طرف چپ هم ارزی فوق را حساب می
CvBvAcV)BA(C)BA( ¬¬=¬¬∧¬=¬⇒¬∧  
  . کنیم ارزی را حساب می مسپس طرف راست ه

BCVVAVB)CA(B)CA( ¬¬¬=∧¬=⇒∧  
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  ارزی یکسـان هسـتند و بـدین طریـق تـاتولوژی              بینیم که طرف راست و چـپ هـم          می
)Tautologie ( دهیم که در اثبات فـوق از قـوانین دِمورگـان            تذکر می . شود  ثابت می  
)De Morgan (اند استفاده شده که چنین:  

BA)BA(

BvA)BA(

¬¬=∨¬

¬¬=∧¬  

  : ساده قانون تقابل معکوس چنین استصورت
 ABBA ¬⇒¬⇔⇒  

 مشخص شـده و در   Sکه با علامت ) Conversio Simplex (قانون تبدیل ساده -2
  : حقیقت همان عکس نقیض است که بصورت زیر نوشته شده

xxxx MPPM ¬⇒⇔¬⇒  
  . شود  است استفاده می¬AVBر  که براب⇒BAو اثبات آن باز از تعریف 

 Mکه با علامت ) Methathesis Praemissorium(ـ قانون جا به جایی مقدمات 3

مشــخص شــده 
C
B
A

⇔
C
A
B

cABCBA یــا  ⇒∧⇔⇒∧  کــه از ثبــت آن بــه ()(

  . کنیم خاطر سادگی آن صرفنظر می
 مشـخص  Pکـه بـا علامـت    ) Conversio per accident(بدیل تصـادفی  ـ قانون ت4

  .شده
 )AB()BA( ¬⇒¬⇔⇒  
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 و از ایـن جهـت قـانون فـوق        صـادق باشـد    Aاین قانون فقط هنگامی صادق است که        
  اثبات قانون فوق با توجه به محدودیت . تاتولوژی کامل نیست و محدودیت دارد
  . گیرد ذکر شده بوسیله جدول راستی صورت می

  . است) Falsch( دروغ Fو حرف ) Wahr( علامت راست Wدر جدول فوق حرف 
  

  :قیاس صوریضرب 
کنـیم کـه تمـام        پردازیم و ثابت می     در این بخش بشرح وجوه اشکال مختلف قیاس می        

 ضـروب  اشکال دوم و سوم و چهارم به وجوه شکل اول قابل تبدیلنـد و خـود                 ضروب
  . توانند تبدیل شوند  میBarbara ضربشکل اول نیز به 

 تعبیر منطقی خلاصه  تعبیر منطقی مفصل :Barbara ضرب -1

[ ]
[ ]

[ ]xxx

xxx

xxx

PS

MS

PM

⇒∀

⇒∀

⇒∀

___________
  

       . را نیز دارند P دارند ویژگیMها که ویژگی Xتمام 

 . را نیز دارند M دارند ویژگی Sها که ویژگی Xتمام 

  . را نیز دارندP دارند ویژگی Sها که ویژگی Xتمام 

  Pها هستند Mتمام 

 Mها هستند Sتمام 

 Pها هستند Sتمام 

  : شود ها چنین می  باربارا از موضع تئوری مجموعهضربتعبیر 
PM ⊂ M   یک زیر مجموعه ازPهست  .  

MS ⊂ S یک زیرمجموعه از Mهست .  
PS ⊂  S  یک زیرمجموعه از P هست .  

)AB( ¬⇒
 

⇔⇒ )BA
W 
W  

)( AB ¬⇒¬
 W 

F  
  

B⇒A  
W 
F  

B  
W  
F 

A 
W 
W

M
P  

S 
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  :  باربارا چنین استضربیک مثال ساده برای 
  دوراندیشان محتاطند 
  .خردمندان دوراندیشند
  خردمندان محتاطند

تمام  اند و مثال معروف آن این است که؛ ارا را به فارسی قیاس اقترانی نامیده   بارب ضرب
  . 1مخلوقات صانعی دارند

  عالم مخلوق است 
  درعالم صانعی دا

  
  ها تعبیر از موضع تئوری مجموعه       Celarent ضربـ 2

[ ]xxx
PM ∩=φ  . نیستندP ها Mهیچ یک از    ∀⇒??? PM

[ ]xxx
MS MS  .     هستندMها Sتمام      ∀⇒ ⊂

[ ]xxx
PS ∩=φ  . نیستندPها Sهیچ یک از   ∀⇒?? PS 
  :مثال

  . ای آزاده نیست هیچ خودکامه
  . همه قدرتمندان خودکامه هستند
  . هچ قدرتمندی آزادی خواه نیست

______________________________________________________ 
  :فرماید گیرد و می در همین مورد حضرت مولانا جلال الدین بلخی به اصحاب قیاس و منطق ایراد می. 1

  عیــــــ قان   یرانـــــ اقت   اســـقی  بر     جزء به مصنوعی ندیدی صانعی

S 
M  P

S  
G 
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 ′P بگـذاریم    ¬P بجای علامت    Celarent ضربدهیم که اگر در       تذکر می در این   
  : شود  چنین میCelarent ضرب

[ ]
[ ]

[ ]xxx

xxx

xxx

PS

MS

PM

′⇒∀

⇒∀

′⇒∀

____________
  

  :یا به زبان ساده
 ′Pها هستند Mتمام 

 Mها هستند Sتمام 

  ′Pها هستند Sتمام 
 P که نفی ′P علامت Pاست که در آن بجای     Barbara ضربکه در حقیقت همان     

}هـا     از موضـع تئـوری مجموعـه      . است به کار بـرده شـده       }PxxP ∉=′  ′P یعنـی    |
توانیم دیـاگرام      می ′Pبا استفاده . نباشد Pهایی هست که عنصری از      Xمجموعه تمام   

  . کنیم بطرز زیر رسم می Celarent ضربون را برای 
  . که شبیه به دیاگرام باربارا است

  
  
   Darii ضرب. 3

[ ]xx
x

PM    P ها هستند Mتمام           ∀⇒
[ ]xx

x
MS    نباشندM ها Sتمام  که چنین نیست ¬∀⇒¬

[ ]xx
x

PS    نباشندP ها Sچنین نیست که تمام   ¬∀⇒¬

G M
P' 

S

S 

P 

M

G
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  تمام حریصان ددمنش هستند

  بعضی از حکام حریصند
 بعضی از حکام ددمنش هستند

φ≠∩

φ≠∩

⊂

PS

MS

PM

 و  ¬P′x بگـذاریم    Pxشود اگـر بجـای         می Ferioque ضرب تبدیل به    Darii ضرب
   . P′xبگذاریم ¬ Pxاگر به جای 

[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

PS

MS

PM

′⇒∀¬

¬⇒∀¬

′¬⇒∀

  

تـوان بـا اسـتفاده از قـوانینی کـه              را می  Ferioque ضربکنیم که     و در زیر ثابت می    
  . باربارا تبدیل نمودضربقبلاً ذکر کردیم به 

  
                                    Ferioque ضرب. 4

[ ]xx
x

PM    نیستP باشد Mه هرچ  ∀⇒¬
[ ]xx

x
MS    M ها هستند Sبعضی از  ¬∀⇒¬

[ ]xx
x

PS   .  نیستندP ها Sبعضی از   ∀⇒
  نیست هر که اسیر نفس شد بینا
  .بعضی آدمیان اسیر نفسند
∩¬≠φ .بعضی آدمیان بینا نیستند

φ≠∩

φ=∩

PS

MS

PM

G 

M 

P  

S 
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بتدا با استفاده از قانون تقابل معکـوس        ا : Ferioque ضربپردازیم به تبدیل      اکنون می 
  . رسیم  زیر میضرببه 

[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

MS

PS

PM

⇒∀

⇒∀

¬⇒∀

  

ــای   ــپس بج xxس PM ــی⇒¬ ــیم   م xxنویس MP ــواهیم  ⇒¬ ــه خ  و در نتیج
  . داشت

[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

MS

PS

MP

¬⇒∀

⇒∀

¬⇒∀

  

 اسـت و مفهـوم      Pxبینیم که مفهوم وسـطی در اینجـا           اگر به قیاس فوق دقت کنیم می      
 Mx و بـه جـای       ′xM علامـت    Pxتوانیم به جای       است از این جهت می     Mxخارجی  
  .  را قرار دهیم′xPعلامت 

[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

PS

MS

PM

′¬⇒∀

′⇒∀

′¬⇒′∀

  

تـوان بـا تبـدیل         را مـی   ضـرب  و قبلاً دیدیم که ایـن        celarent ضربکه شبیه است به     
xP′¬ به*

xP ضرب به شکل Barbaraدر آورد  .  
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[ ]
[ ]

[ ]*
xx

x

xx
x

*
xx

x

PS

MS

PM

⇒∀

′⇒∀

⇒′∀

  

  

 از شکل دوم casare ضرب. 5











MS

MP
 

 
  
  

  گوید هیچ شریفی دورغ نمی
  دلالان دروغگویند

 .دلالان شریف نیستند

[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

PS

MS

MP

¬⇒∀

⇒∀

¬⇒∀

 
  .یستندن M ها Pیک از  هیچ 

   M ها هستند Sتمام  
  . نیستندPها Sهیچ یک از  

φ≠∩

⊂

φ=∩

PS

MS

MP

  

 ضـرب شود و ایـن        تبدیل می  Celarent ضرب به   S با کارگیری قانون     casare ضرب
  شود به باربارا  نیز چنانچه دیدیم تبدیل می

  (s)طبق قانون 
ــه ــربدر نتیجـــ   ضـــ

  آید کلارنت بدست می
PMMP ¬⇒⇒¬⇒  

  دروغگویان شریف نیستند
  دلالان دروغگویند

 دلالان شریف نیستند

P  
M  

S  

G  
M 

P 
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[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

PS

MS

PM

¬⇒∀

⇒∀

¬⇒∀

  

 از شکل دوم Cametres ضرب. 6











MS

MP  

[ ]

[ ]

[ ]xx
x

x
x

xx
x

PS

MS

MP

¬⇒∀

¬⇒∀

⇒∀

 

  M ها هستند Pتمام 
ــک از   ــیچ یـ ــا Sهـ  M هـ

  نیستند
 P هــــا Sهــــیچ یــــک از 

  .نیستند
  نیکوکاران خوش خوابند

  یچ حسودی خوش خواب نیسته
∩=φ حسودان نیکوکار نیستند

φ=∩

⊂

PS

MS

MP

 و سپس دو بـار      (m) ابتدا قانون    Celarent ضرب به   Camestres ضرببرای تبدیل   
  . بریم  را بکار می(s)قانون 

[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

SP

MP

SM

¬⇒∀

⇒∀

¬⇒∀

  → s,s 
[ ]
[ ]
[ ]xxx

xxx

xxx

PS

MP

MS

¬⇒∀

⇒∀

¬⇒∀

  →m 
[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

PS

MS

MP

¬⇒∀

¬⇒∀

⇒∀

  

 بگذاریم  Px  و بجای    ′xP بگذاریم   Sx است و اگر بجای      Celarent ضربکه همان   
xS′ًگردد  آشکار می  شباهت آن کاملا .  

P  

M  

S  

G  
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[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

PS

MS

PM

′¬⇒′∀

⇒′∀

′¬⇒∀

  

  

 از شکل دوم Festino ضرب. 7











MS

MP  
[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

PS

MS

MP

⇒∀¬

¬⇒∀¬

ــا Pهیچکـــــدام از ∀⇒¬  M هـــ
  .نیستند

  . هستندM ها Sبعضی از 
  . نیستندM ها Sبعضی از 

  دانشمندان خرده گیر نیستند
  بعضی از معلمان خرده گیرند

∩¬≠φ .بعضی از معلمان دانشمند نیستند

φ≠∩

φ=∩

PS

MS

MP

  . گیرد  صورت می(s) بکمک قانون Ferioque ضرب به Festino ضربتبدیل 
  گیران دانشمند نیستند خرده

  گیرند بعضی از معلمان خرده
ــمند   ــان دانشـ بعضـــی از معلمـ

 .نیستند

[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

PS

MS

PM

⇒∀¬

¬⇒∀¬

¬⇒∀

 →s
[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

PS

MS

MP

⇒∀¬

¬⇒∀¬

¬⇒∀

 

G  

S  

M  

P  
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از شکل دوم  Baroco ضرب. 8











MS

MP
   

[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

PS

MS

MP

⇒∀¬

⇒∀¬

⇒∀

 

  M ها هستند Pتمام 
  . نیستندM ها Sبعضی از 
  . نیستندP ها Sبعضی از 

  شعرهای نیکو خواندنی هستند
  بعضی از اشعار نو خواندنی نیستند
∩¬≠φ .بعضی از اشعار نو شعر نیکو نیستند

φ≠¬∩

⊂

PS

MS

MP

)B)CA(C)BA(c)با استفاده از قانون       ضـرب تـوان      مـی  ∧¬⇒¬⇔∧⇒
Baroco ضرب را به Barbaraتبدیل نمود  .  

[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

MS

PS

MP

⇒∀

⇒∀

⇒∀

             → )C(       

[ ]

[ ]

[ ]xx
x

xx
x

xx
x

PS

MS

MP

⇒∀¬

⇒∀¬

⇒∀

  

 ضربشبیه به      کاملا ً  ′xP بگذاریم   Mx و به جای     ′xM بگذاریم   Pxکه اگر به جای     
  . شود باربارا می

   استهر شعر نیکو خواندنی
  هر شعر نو نیکوست

 .هر شعر نو خواندنی است

 

ممکن است که این ظن پیش آید که این قیاس با آنچـه در ابتـدای امـر فـرض کـردیم                      
بعضـی از اشـعار نـو نیکـو         « نتیجه چنین آمـده کـه         تناقض دارد، زیرا در آنجا در جملۀ      

G  

S  
P  

M  
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باید توجه نمـود    اما  » .هر شعر نو نیکوست   «و این جا در مقدمه دوم آمده که         » نیستند
 اسـت و در نتیجـه بایـد کلمـۀ           (Implikation)که هر قیاس در حقیقت یک اسـتلزام         

  .  یعنی صورت صحیح قیاس فوق چنین است در جلو جملات مقدمه باشد،» اگر«
هـر شـعر نـو     (8) هـر شـعر نیکـو خوانـدنی اسـت     ([ ⇒) هر شعر نوخوانـدی اسـت     (

  ])نیکوست
  یا به زبان ساده 

 پـس هـر شـعر نـو         ]کو خواندنی باشد و ا گر هر شـعر نـو نیکـو باشـد              اگر هر شعر نی   [
 .خواندنی است

 ′Sکند که پیش فرض اسـتلزام را          دار آمده ما را محدود می       آنچه در داخل پرانتز گوشه    
  .شود بنامیم که چنین تعریف می

PPSS ⊂∩=′≠φ  
  .  باربارا استبضرآید که دیاگرام   و دیاگرام ون مربوطه به شکل زیر در می

  
  
 
  
  
  
  

P  

S′  

G  
M  
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 از شکل سوم Disamis ضرب .9











SM

PM  

)PS(

)SM(

)PM(

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

⇒∀

¬⇒∀¬

 

  P ها هستند Mبعضی از 

   S ها هستند Mتمام 

  P ها هستند Sبعضی از 

  بعض روزها شادمان هستم
  هر روز سپاسگزارم

بعضــی از روزهــا کــه سپاســگزارم شــادمان  
 هستم

φ≠∩

⊂

φ≠∩

PS

SM

PM

 را ) (m و یکبـار قـانون   (s) دو بـار قـانون   Darii ضـرب  بـه  ضرببرای تبدیل این    
  . بریم بکار می

]PP[

]MP[

]SM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

¬⇒∀¬

⇒∀

→m

]SP[

]SM[

]MP[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

⇒∀

¬⇒∀¬

→×s2

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

⇒∀

¬⇒∀¬

  

  . اند  فرض شدهSx و محمول Pxه در آن مو ضوع  هست کDarii ضربکه 
  

S  

M  

P 
G 
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 از شکل سوم Darapti ضرب. 10











SM

PM  

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

⇒∀

⇒∀

 

  P ها هستند Mتمام 
  S ها هستند Mتمام 

  P ها هستند Sبعضی از 

  نظربازی مخاطره دارد
  نظربازی پیروی از هوای نفس است

هـای نفسـانی مخـاطره      پیروی از بعضـی هوا    
 دارد

φ≠∩

⊂

⊂

PS

SM

PM

  : فرماید سعدی علیه الرحمه می(
  )تر از این غول بیابانی نیست مردم افکن  حذر از پیروی نفس که در راه خدا

گیرد کـه چنـین        صورت می  p به کمک قانون     Darii ضرب به   Darapti ضربتبدیل  
   :است 

)MS()SM( xxxx چنانچه قبلاً هم اشاره کردیم با      این قانون   . ⇒⇔¬⇒¬
  .  تهی نباشدMxاین شرط صحیح است که مجموعه 

 است Darii ضربکه 

]PS

]MS[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

¬⇒∀¬

⇒∀

→p 

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

⇒∀

⇒∀

  

  

  

G  

S P 
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از شکل سوم  Felapton ضرب .11











SM

PM  

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

⇒∀

¬⇒∀

 

 P هــــا Mهــــیچ یــــک از 
  . نیستند
  .  هستندS ها Mتمام 

   . نیستندP ها Sبعضی از 
  .احترام به بزرگان کسر شأن نیست

  احترام به بزرگان از آداب تربیت است
∩¬=φ بعضی از آداب تربیت کسر شأن نیست

⊂

φ=∩

PS

SM

PM

  . شود  تبدیل میFerioque ضرب به ) (p به کمک دستور Felapton ضرب

]PS[

]MS[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

¬⇒∀¬

¬⇒∀

     →p      

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

⇒∀

¬⇒∀

  

 از شکل سوم Datisi ضرب .12











SM

PM  

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀

¬⇒∀¬

⇒∀

 

  P ها هستند Mتمام 
 هـا هسـتند     Mبعضی  

S  
  P ها هستند Sبعضی 

  کنم  تعطیلی کوهنوردی میتمام روزهای
  .بعضی از روزهای تعطیلی با دوستان هستم
∩≠φ کنم بعضی روزها با دوستان کوهنوردی می

φ≠∩

⊂

PS

SM

PM

  

  
G  

G  

S  

P  

M  

P  

S  

M  
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  . شود  تبدیل میDarii به (s) به کمک دستور Datisi ضرب

]PS[

]MS[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

¬⇒∀¬

⇒∀

   →s     

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

¬⇒∀¬

⇒∀

  

  

 از شکل سوم Bocardo ضرب. 13











SM

PM  

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

⇒∀

⇒∀¬

 

 P هـــــا Mبعضـــــی از 
  . نیستند
  . هستندS ها Mتمام 

  .  نیستندP ها Sبعضی از 
  .بعضی از آشنایان همدل نیستند

  .تمام آشنایان همزبانند
∩¬≠φ .نیستندبعضی از هم زبانان همدل 

⊂

φ≠¬∩

PS

SM

PM

  : فرماید مولانا می
 ای بســـا دو تـــرک و هنـــدو همزبـــان 
 پس زبـان همـدلی خـود دیگـر ا سـت           
ــاء و اشــــارات و ســــجّل   غیــــر ایمــ

 

ــان    ــون بیگانگـ ــرک چـ ــا دو تـ  ای بسـ
ــت   ــر اسـ ــانی بهتـ ــم زبـ ــدلی از هـ  همـ
ــزد ز دل   ــان خیـ ــزاران ترجمـ ــد هـ  صـ

 
  . گیرد  صورت می(c)مک قانون  به کBarbara ضرب به Bocardo ضربتبدیل 

  

G  
S  

M 
P  
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]PM[

]SM[

]PS[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀

⇒∀

⇒∀

    →c     

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

⇒∀

⇒∀¬

  

  . باشد  میPx و محمول Mx است و موضوع Sxکه در این جا مفهوم وسطی 
  

 از شکل سوم Ferison ضرب. 14











SM

PM  

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

¬⇒∀

ــا Mهـــیچ یـــک از ∀⇒¬  P هـ
  نیستند

  . هستندS ها Mبعضی از 
  . نیستندP ها Sبعضی از 

  .نیش نیست هیچ نوشی بی
  .بعضی از نوشها خواب آورند
∩¬≠φ .نیش نیستند بعضی از خواب آوران بی

φ≠∩

φ=∩

PS

SM

PM

  . ودش  تبدیل میFeriogue به (s) به کمک قانون Ferison ضرب

]PS[

]SM[

]MS[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

¬⇒∀¬

¬⇒∀

    →s     

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

¬⇒∀¬

¬⇒∀

  

G  

S M  P  
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 از شکل چهارم Bamalip ضرب. 15











SM

MP  

]PS[

]SM[

]MP[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

⇒∀

⇒∀

 

  .  هستندM ها Pتمام 
  . هستندS ها Mتمام 

   .ستند هP ها Sبعضی از 

  .دانند ها فارسی می تمام ایرانی
  .تمام فارسی زبانان در آسیا هستند

∩¬≠φ .ها ایرانی هستند بعضی از آسیائی

⊂

⊂

PS

SM

MP

  : Barbara به Bamalip ضربتبدیل 

]SP[

]MP[

]SM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀

⇒∀

⇒∀

→p    

]PP[

]MP[

]SM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

⇒∀

⇒∀

→m    

]PS[

]SM[

]MP[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

⇒∀

⇒∀

  

هـم چنـین    .  نمـایش داده شـده اسـت       Px و موضـوع بـه       Sx محمول بـه     ضربدر این   
  . ن قبلاً اشاره کردیم رعایت شود  باید محدودیتی که به آ(p)بهنگام کاربرد دستور 
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SM

MP  

]PS[

]SM[

]MP[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀

¬⇒∀

  . هستندM ها Pتمام ∀⇒
 S هــــا Mهــــیچ یــــک از 

  .نیستند
  . نیستندP ها Sهیچ یک از 

G  P  

M 
S  

P  

S  G 

M 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           ۵۹ 

 

 
  .آنچه دلخواه من است گران قیمت است

  .قیمت است در دستفروشی نیست آنچه گران
∩=φ آنچه در دستفروشی هست دلخواه من نیست

φ=∩

⊂

PS

SM

MP

   Celarent ضرب به Calemes ضربتبدیل 

]SP[

]MP[

]SM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀

⇒∀

¬⇒∀

 →s  

]PP[

]MP[

]SM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀

⇒∀

¬⇒∀

→m  

]PS[

]SM[

]MP[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀

¬⇒∀

⇒∀

  

  .  نشان داده شدهSx و محمول به Pxکه در این جا باز موضوع به 
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SM

MP  

]PS[

]SM[

]MP[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

⇒∀

¬⇒∀¬

 

  . هستندM ها P  بعضی
  . هستندS ها Mتمام 

  . هستندP ها Sبعضی 

  .دانند بعضی از حقایق را همه می
  .دانند بدیهیات است آنچه که همه می

∩≠φ .برخی از بدیهیات حقایق هستند

⊂

φ≠∩

PS

SM

MP

  کل اول  از شDarii به Dimatis ضربتبدیل 

G 
P  

M 
S  
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]SP[

]MP[

]SM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

¬⇒∀¬

⇒∀

→s

]PS[

]MP[

]SM[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

¬⇒∀¬

⇒∀

→m

]PS[

]SM[

]MP[

xx
x

xx
x

xx
x

¬⇒∀¬

⇒∀

¬⇒∀¬

  

  . استPx و موضوع Sxباز  در این جا محمول 
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SM

MP  

]PS[

]SM[

]MP[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

⇒∀

¬⇒∀

 

 .  نیستندM ها Pهیچ یک از 
  .  هستندS ها Mتمام 

   . نیستندP ها Sبعضی از 

  .هیچکدام از دلایل شما ارزش شنیدن ندارد
 . آنچه ارزش شنیدن دارد کلمات حکیمانه است
∩¬≠φ .بعضی از کلمات حکیمانه از دلایل شما نیست

⊂

φ=∩

PS

SM

MP

  . توان به صورت مقابل نیز رسم نمود ا می رضربدیاگرام ون این 
  
  
  
  

   : Ferioque به Fesapo ضربتبدیل 

G  
P 

  

G 

S  

M 

P  

S  

M  
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]PS[

]MS[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

¬⇒∀

¬⇒∀

→p

]PS[

]SM[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

⇒∀

¬⇒∀

→s  

]PS[

]SM[

]MP[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

⇒∀

¬⇒∀
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SM

MP  

]PS[

]SM[

]MP[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

¬⇒∀¬

ــک از  ∀⇒¬ ــیچ ی ــا Pه  M ه
  . نیستند

  S ها هستند Mبعضی از 
  . نیستندP ها Sبعضی از 

  .خوبرویان وفا ندارند
  .بعضی از وفاداران جزء حیواناتند
∩¬≠φ .بعضی از حیوانات خوبرو نیستند

φ≠∩

φ=∩

PS

SM

MP

  . شود  تبدیل میFerioque به (s)مک قانون  به کFresison ضرب

]PS[

]MS[

]PM[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

¬⇒∀¬

¬⇒∀

        → ×s2          

]PS[

]SM[

]MP[

xx
x

xx
x

xx
x

⇒∀¬

¬⇒∀¬

¬⇒∀

  

شکل اول و بالنتیجه     ضروب  اشکال قیاس به   ضروبپس از اینکه نشان دادیم که تمام        
عکـس ایـن موضـوع نیـز صـادق            ستند،  باربارا یا قیاس اقترانی قابل تحویل ه      ضرب  به  

 دیگـر تبـدیل     ضـروب توان با استفاده از قوانین مناسـب بـه            است و قیاس اقترانی را می     
نمود؛ از این جهت ممکن است این ظن پیش آید که حرف کانت در مورد اینکه تنهـا             

G  

M  

S  
P  
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امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه          .  بارباراست ممکن است صائب نباشـد      ضربقیاس ناب   
 بطریقی بگفته ضروبتنها قیاس ناب ممکنه است و بقیه  ) قیاس اقترانی (باربارا   ضرب

دلیل این امر این است که تنها قیاس اقترانی است که           . (vermengt)اند    کانت مختلط 
 دیگـر ایـن خاصـیت را        ضـروب کنـد و         تبعیـت مـی    (Transitiv)از قانون تراگـذری     

  . ندارند
نامنـد    مـی (Transitiv)ای را تراگذر یا      هکنیم که در علم منطق رابط         توضیحاً ذکر می  

 موجـود باشـد     z و   y موجود باشـد و بـین دو امـر           y و   xکه اگر این رابطه بین دو امر        
 را R در اصطلاح ریاضی  یک رابطۀ (Transition).  انتقال داد  z و   xبتوان آن را بین     

           ایـن  Mوعـه   از مجمz و y و xنامیم که برای تمـام       می (Transitiv)هنگامی تراگذر   
  :  یا به زبان ریاضیXRZ نتیجه شود YRZ , XRYامر صادق باشد که از 

] یک رابطه تراگذری است Rرابطه  ] ⇔⇒∧∀
∈

)XRZ()YRZ()XRY(
MZ,Y,X

  
 در مجموعــه اعــداد (>)» کــوچکتر از« و یــا (<)  »بزگتــر از«مثــال رابطــه تراگــذر 

  . حقیقی است

ZX)ZY()YX(

ZX)ZY()YX(

IRZ,Y,X <⇒<∧<

>⇒>∧>
∀

∈
  

  . خاصیت تراگذری دارد⊃ همچنین رابطۀ 
PM)PN()NM( ⊂⇒⊂∧⊂  

  
  
 
  

N  

M 

G  
P  
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  .  باربارا خاصیت تراگذری داردضربفقط ) قیاس صوری(در سیلوجیسم 
)PS()MS()PM( xx

x
xx

x
xx

x
⇒∀⇒⇒∀∧⇒∀  

 اول از شـکل اول یـک قیـاس محـض اسـت              ضربو بدین ترتیب گفته کانت که تنها        
  . درست است
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